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زیر آسمان فیروزه اى

«خون شد» کیمیایی 
آبان ماه روی پرده می رود

امیرحســین حیــدری مدیــر شــرکت پخــش  �
نمایش گســتران در گفت وگــو بــا خبرگــزاری مهر 
دربــاره فیلم هایــی که این شــرکت مدیریت پخش 
آن را برعهده گرفته اســت، گفــت: قبل از تعطیلی 
سینماها فیلم «آقای سانســور» را اکران داشتیم که 
با توجه به شــرایط حاکم نمایش بدی نداشت و در 
دو هفته بیش از ۳۴۰ میلیون تومان فروش داشــته 
اســت. امیدوارم بعد از اینکه ایــن تعطیلی ها تمام 
شــد و شــرایط به حالت عادی بازگشــت، به اکران 
خود ادامه دهد. او ادامه داد: همچنین پخش فیلم 
سینمایی «خون شد» به کارگردانی مسعود کیمیایی 
را برعهده داریم که این فیلم ســینمایی قرار اســت 
آبان روی پرده ســینماها برود. مدیر شــرکت پخش 
نمایش گســتران ادامه داد: فیلم های «عنکبوت» به 
کارگردانی ابراهیم ایرج زاد، فیلم «مغز اســتخوان» 
حمیدرضا قربانی و فیلم «جمشیدیه» به کارگردانی 
یلدا جبلی را در دست داریم که به زودی برنامه اکران 
آنها مشخص می شود. حیدری در پایان درباره اکران 
آنلاین هرکدام از این آثار گفت: در حال حاضر برای این 
فیلم ها گزینه اکران آنلایــن نداریم و باید تهیه کننده 
فیلم برای اکــران آنلاین این فیلم ها تصمیم بگیرند. 
البته این را باید بگویم که طبق قراری که در شــورای 
صنفی نمایش گذاشته شــده است، فیلم ها باید دو 
هفته اکران عمومی شــوند و بعــد از آن برای اکران 

آنلاین آن تصمیم گرفته شود.

تابش: برگزاری شکل جدیدی 
از رویدادهای هنری، فکر 

توسعه یافته تری است
«علیرضا تابش» در برنامه تلویزیونی «هفت»  �

شــبکه ســه ســیما درباره لزوم برگزاری این دوره 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
گفت: در پاییز هر سال ســه رویداد مهم فرهنگی 
و بین المللــی وجــود دارد که با جشــنواره فیلم 
کودک و نوجــوان آغاز می شــوند. بلافاصله بعد 
از آن جشــنواره فیلم کوتاه تهران و بعد جشنواره 
ســینماحقیقت برگزار می شــود. دبیران این ســه 
جشــنواره از آغاز سال جاری جلســات فشرده ای 
داشــتند. بنای ما این بود که مسیر برگزاری آنلاین 
را پیــش بگیریــم. تجارب ایــن جشــنواره ، برای 
برگزارکننــدگان جشــنواره های بعــدی هم مفید 
خواهد بود. امیدواریم سال آینده شرایط به گونه ای 
باشــد که مردم در کنــار صاحبان آثــار فیلم ها را 
تماشا کنند؛ اما این ظرفیتی است که ما به آن ورود 
کرده ایم. ما در جشنواره فیلم کودک و نوجوان، به  
شکل فیزیکی با بچه ها نخواهیم بود؛ اما برگزاری 
مجازی ظرفیتی فراگیر را پیش روی ما نهاده است. 
شــعار جشنواره امســال «هر خانه یک سینما، هر 
کــودک یک داور» اســت و پیش بینی می کنیم که 
اســتقبال کودکان و نوجوانان به  ویژه متولدان ۸۴ 
تا ۹۴ بیش از گذشته باشــد. سال های گذشته این 
امکان فقط در شهر اصفهان فراهم بود؛ اما در این 
دوره این شرایط در بستر پلتفرم ها فراهم است که 

کودکان فیلم ها را ببینند و داوری کنند.
تابش در پاســخ به منتقدان برپایی جشنواره در 
این شــرایط گفت: سینماها به دلیل شــرایط کرونا 
تعطیل هســتند و همــان منتقدانی که بــه ما ایراد 
می گیرند چرا جشــنواره را برگزار می کنید، با همان 
منطق می گویند چرا برنامه «هفت» پخش می شود. 
رویدادهــای فرهنگــی به تلطیف فضــای جامعه، 
اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و نشاط کمک می کنند. از 
طرفی صاحبان آثاری که یک  سال زحمت کشیده اند، 
دوســت  دارند که آثارشان دیده شــود، مورد داوری 
قرار گیرد و فضای رســانه ای برای آنها فراهم شود. 
اینکه ما در شرایط کرونا با شکل جدیدی رویدادهای 
هنــری را برگــزار کنیم، فکــر توســعه یافته تری در 
مقایســه با ایده برگزار نکردن جشنواره هاســت. او 
درباره چالش هایی که پیش روی برگزاری جشنواره 
بوده است، گفت: ایجاد مفاهمه میان صاحبان آثار، 
پلتفرم ها و مدیران برگزاری جشــنواره کار دشواری 
بود. چند ماه اخیر پرچالش بــود؛ زیرا ما باید با یک 
تغییر پارادایم ذهنی مواجه می شدیم که این اتفاق 
هم افتاد. تابش افزود: جلسات خوبی با تهیه کننده ها 
و پلتفرم ها داشــتیم و آنها این بستر را برای فیلم ها 
در فضایی جدید فراهم کردنــد. میهمانان خارجی 
هم فیلم هــای خود را بــه صورت لینــک برای ما 
می فرستند. کارگاه های آموزشی به صورت آنلاین یا 
ویدئویی برگزار می شــود. همه اینها تجربه جدیدی 
توأم با چالش های بسیاری است؛ اما تا به اینجای کار 
از پسِ چالش ها بر آمده ایم. او درباره امکان سرقت 
آثار در اکران آنلاین فیلم ها گفت: مسئله سرقت آثار 
در همه جای دنیا هست. بخشی از پویش این دوره 
از جشــنواره فرهنگ سازی برای کودکان و نوجوانان 
است که به نفع تولیدکنندگان فیلم ها، آثاری را ببینند 
که دارای حق کپی رایت بوده یا به نوعی از فیلترهای 
حقوقی عبور کرده است. مسیر اکران آنلاین در کشور 
ما به تازگی آغاز شده و کرونا آن را شتاب داده است. 
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان مانوری برای سایر 
جشنواره ها به خاطر برگزاری آنلاین و مجازی است. 

اساسا متمایل شدن به این نوع 
پوچی و نهیلیسم و بیهودگی و 

طنز سیاه در چرخه روزمرگی، از 
اقتضائات یک جامعه مدرن است. 
مدرنیته نتوانسته به درستی انسان 
روشنفکر و پرسشگر آن عصر را در 
یک نقطه اقناع شونده قرار بدهد 

و او به ناگزیر در واکنشی به موقع، 
از طریق ادبیات و دیگر فضاهای 

رسانه ای برای خودش یک ساحت 
هنرمندانه یا روشنفکرانه این  چنین 

قائل می شود و حدیث نفس 
زمانه اش را ابراز می کند

ازجمله  موضعی»  «بی حسی  شیربانی:  بهناز 
فیلم هایی بود که اکران در روزهای کرونا را 
تجربه کرد؛ روزهایی که تماشــاگران کمتری 
ســینما را برای تفریح و ســرگرمی انتخاب 
جدی  آسیب های  موضوع  همین  و  می کنند 
را در چند ماه گذشــته برای ســینما ایجاد 
کرده است. «بی حســی موضعی» تجربه ای 
تازه از حســین مهکام است. مهکام پیش تر 
به واسطه فیلم نامه نویسی و موفقت آثاری 
همچــون «بیســت»، «هیچ» و... شــناخته 
شــد و بعدتر به عنــوان کارگــردان راهش 
«بی حســی  را ادامــه داد. به بهانه نمایش 
موضعی» درباره وجوه مختلف فیلم با جواد 
سینما  پیش کسوت  سینمایی نویس  طوسی، 
گفت وگویی داشتیم که شــما را به خواندن 

آن دعوت می کنیم.

مســیر  � موضعــی»   «بی حســی 
اکران  به  رســیدن  برای  را  پر پیچ و خمی 
طی کرد و در این روزها که البته نمی توان 
انتظار زیادی از گیشــه سینماها داشت، 

شرایط فروش خوبی را هم تجربه نکرد. بد نیست 
کمی ساخته هایی از این دســت را تحلیل کنیم. 
آقای مهــکام در تازه ترین تجربه ســینمایی اش 
فضایــی کلاژ گونه از ابزورد و گروتســک را برای 
روایت فیلمش در نظر گرفته و برخی معتقدند این 
لحن برای بیان فیلم در جــذب عموم مخاطبان 
ناتوان بوده اســت. از همین جا آغاز کنیم. شــما 
چنین فضای فیلم سازی را چطور تحلیل می کنید؟
 نمایش فیلم «بی حســی موضعی» آقای حسین 
مهکام نشــان می دهد اساســا تولید و ســاخت این 
نوع فیلم هــا در فضای فرهنگی جامعه ما همچنان 
مبتنی بر یک ســوء تفاهم یــا دســته بندی ایجابی و 
سلبی اســت. همان طور که می دانید این فیلم برای 
نمایــش در بخش داخلــی یک دوره از جشــنواره 
فیلــم فجر پذیرفته نشــد، اما بــرای بخش جهانی 
همان جشنواره در ســال بعد پذیرفته شد. خب، این 
چرخه سیاســت گذاری و مدیریــت دولتی در فضای 
فرهنگــی - هنری جامعه ما بر چــه اصول، قواعد و 
ضوابطی استوار اســت که این گونه قائل به تفکیک 
می شــود؟ بعد شاهد بودیم که این فیلم برای اکران 
عمومی اش هم با یک فاصله زمانی یک ســال و نیمه 
مواجه شد. این وضعیت نشان می دهد که همچنان 
برای یک ســری از فیلم هــا و مضامین باید شــرایط 
متقاعدکننــده ای را پایه ریزی کنیم تا زمینه و بســتر 
مناسب شامل حالشان شــود. البته بیان این مطالب 
به منزلــه نــگاه جانبدارانه بنده از فیلم «بی حســی 
موضعی» نیست. به هر حال، در چرخه تولید سالانه 
می تواند تنوع موضوعی و ســاختاری وجود داشــته 
باشد و با این وصف اشــکالی ندارد این نوع فیلم ها 
هم دیده شــوند. البتــه اگر قالب کلــی اثر بخواهد 
ســنگ یک ســری مباحث جدی تر را به سینه بزند و 
لحــن و موضع اجتماعی و کنایی بــه خود بگیرد تا 
حدیث نفس زمانه ما باشــد، اینجا دیگر قابلیت ها و 
توانایــی خالق اثر اهمیت پیــدا می کند و من به طور 
اجتناب ناپذیر مجبورم در برابر چنین اثری بر اســاس 
میــزان توانایی یــا از مرحله پرت بودن ســازنده اش 
واکنــش نشــان بدهــم. ایــن واکنــش درعین حال 
می تواند نقادانه یا آسیب شناسانه باشد. جدا از فیلم 
«بی حســی موضعی» و جــدا از مدیوم ســینما، در 
تئاتر هم می بینید که اساســا این جنس نگاه ترکیبی 
کلاژگونه با مایه های ابَزورد، گروتسک و نهیلیسم و..، 
به یک ناخنک زدن ســطحی بیشتر شبیه است تا یک 
نگاه عمق یافته و دغدغه مند که نمونه های شاخص و 
ماندگارش را در ادبیات نمایشی و حوزه تئاتر جهانی 
در نمایش نامه نویســانی همچون ســاموئل بکت و 
اوژن یونســکو، هارولد پینتر، لوئیجی پیراندلو و ژان 
ژنه شــاهد بوده ایم. می خواهم روی این نکته تأکید 
داشته باشم وقتی ســراغ این گونه مفاهیم می رویم، 
لزوما باید از آزمون و خطا عبور کرده باشیم و به یک 
نگاه عمیق و درک درست درباره آنها رسیده باشیم؛ 
در غیر این صورت با همین نســخه های پیشــنهادی 
خام دســتانه و الکن در حوزه تئاتــر خودمان روبه رو 
خواهیم بود که نمونه های متواترش را در سال های 
اخیر در یک سری از نمایش نامه  نویسان و کارگردانان 
جــوان دیده ایم. البتــه در این میان، نشــانه هایی از 
اســتعداد در افــرادی مانند «ســید محمد مســاوا» 
می بینیــم که حالا بــه دلایل مختلف در نســل های 
دهه ۶۰ به بعد طرفدار پیدا کرده و بعضا به مســیر 
غلط و افراطی منتهی شده است. به نظر من حضور 
و نمایــش انبوه این گونــه آثار بــرای جامعه ای که 
همچنان از یک ســری معضلات اساسی اجتماعی و 
اقتصادی و شکاف طبقاتی برخوردار است، می تواند 
نسخه های نامناسبی باشند که بیشتر آدرس غلط به 
مخاطب جوان ذوق زده این زمانه می دهند؛ یعنی اگر 
-به خصوص مخاطب  بخواهیم مخاطبان خودمان 
فاقد درک و جهان بینی و زمینه مطالعاتی وســیع و 
غنی- را شــیفته کاذب این گونه آثار کنیم، ناخودآگاه 
مانع از ارزیابی واقع بینانه شــرایط موجود جامعه به 
انفعال کشیده شده کنونی شده ایم. در آن صورت، آیا 
چنین نسل واخورده و بی انگیزه و غرق در دور باطل 
روزمرگی شــده می تواند در مواقع حساس و بحرانی 
حضور اجتماعی پررنگ و تأثیر گذاری داشــته باشد؟ 
آیا او به اتکای این گونه دســتمایه ها می تواند در یک 
صف آرایی کُنشمندانه سهیم و دخیل باشد؟ یا بیشتر 
ترجیح می دهد در یک روزمرگی تکراری و کسالت بار 

که میزانســن متعــارف و مقبول این گونــه فیلم ها 
و آثــار و متون اســت، خودش را محــدود کند؟ در 
صورت تحقق و تحکیم وضعیت اخیر، برنامه آینده 
چنین آثاری یک نقطه فاصله گرفته شــده از آن خط 
آرمان گرایانه خواهد بود. آرمان خواهی مد نظرم، یک 
تصویر خیلی انتزاعی و دســت نیافتنی نیســت؛ افق 
دیدی را توصیف می کنم که بتواند در یک رئالیســم 
درســت اجتماعی من را از بحران عبور بدهد و یک 

شرایط تثبیت شده و امن تر را موجب شود.
 بــه هر جهت، نمایــش روبنایــی و کلاژگونه  این 
بیهودگــی، لودگی، تمســخر و پوچ انگاری همه چیز 
و...، به نوعــی می توانــد مســکنی تخدیــری برای 
نســل های جــوان خلع سلاح شــده این ســال ها و 

زمینه ساز تثبیت این شرایط ناکارآمد باشد.
نمونه هــای  � برگردیــم،  عقــب  بــه   کمــی 

انگشت شــمار و گاه موفق در ســینمای ما از این 
جنس سینما وجود دارد که اتفاقا مخاطبانی را با 

خود همراه کرده است.
بلــه فیلم هایــی بوده انــد کــه در حــد بضاعت 
خودشان ســعی کردند با نگاهی کنایه آمیز و نقادانه 
به ســراغ این مفاهیم بروند. مثــلا در دوران موج نو، 
مسعود کیمیایی در فیلم «رضا موتوری» بدون اینکه 
دغدغــه اصلی اش این دنیــای متمایل بــه ابزورد و 
بیهودگی باشــد، نگاه معترضانــه و هجوگونه اش را 
به «روشــنفکرنمایی» آن زمان نشان می دهد و البته 
خیلی ســریع از آن عبور می کند و به آدم موردعلاقه 

کــه  ســنتی  دل  در  خــودش 
آخرین نفس هایش را می کشــد، 
می پــردازد. او تمــدن وارداتی و 
را  پوشالی  اشرافیت  و  باسمه ای 
از طریق آن روشــنفکر متظاهری 
که پایش به دیوانه خانه کشــیده 
شــده با بیان نیمه ابزورد به نقد 
شــاخص ترین  ولــی  می کشــد، 
کم و بیــش  کــه  فیلم ســازی 
توانســته این چنیــن مفاهیــم و 
دســتمایه هایی را در دوره هــای 
نمایــش  بــه  کارش  مختلــف 
بگذارد و البتــه یک جاهایی هم 
ناموفق بوده، داریوش مهرجویی 
اســت. در فیلــم «الماس ۳۳» 
نشــانه هایی خام دســتانه از این 
فضــای مضحــک و آمیختــه با 
را می بینیــد.  فانتــزی  و  هجــو 
ایــن نگاه،  در فیلم «پســتچی» 
به ویژه در مواجهــه با آدم هایی 
مثــل دکتــر دامپزشــک (بهمن 
فرسی) و نیت االله خان (عزت االله 

انتظامی) و تقی پســتچی (علی نصیریان) رنگ و بوی 
فلســفی و گروتس پیــدا می کند. در«دایــره مینا» آن 
رئالیسم عریان و زشت و هولناک غلامحسین ساعدی 
با تک مضراب هــای ابزورد درهم آمیخته می شــود. 
در آثار بعد از انقــلاب مهرجویی، اولین گام موفقش 
در این مایه ها را در «اجاره نشــین ها» و تداوم آن را با 
آمیزه ای از موفقیت و ناکامی در فیلم های «میکس» 
و «نارنجی پــوش» می بینید. حتی در فیلم «آســمان 
محبوب» ســعی کرده جاهایی به این حوزه ها نزدیک 
شود. اما در «چه خوبه که برگشتی» با شکست کامل 
او در کار بــا این دســتمایه ها روبه رو هســتیم. جلال 
مقدم نیز در «ســه دیوانه» و «صمد و فولاد زره دیو» 
تعلق خاطــرش را به دنیایی با این حال وهوا نشــان 
داده کــه البته چندان موفق نبوده اســت. همین طور 
می تــوان در این گونــه تجربه ها به فیلم های «شــب 
قــوزی» و «زنبورک» فرخ غفاری و «اســرار گنج درّه 
جنی» ابراهیم گلســتان تاحدی اشــاره کرد. اساســا 
متمایل شدن به این نوع پوچی و نهیلیسم و بیهودگی 
و طنز ســیاه در چرخــه روزمرگــی، از اقتضائات یک 
جامعه مدرن اســت. مدرنیته نتوانســته به درســتی 
انسان روشنفکر و پرسشــگر آن عصر را در یک نقطه 
اقناع شــونده قرار بدهــد و او به ناگزیر در واکنشــی 
به موقع، از طریق ادبیات و دیگر فضاهای رســانه ای 
برای خودش یک ســاحت هنرمندانه یا روشنفکرانه 
این  چنیــن قائل می شــود و حدیث نفــس زمانه اش 
را ابــراز می کند. در جامعه جهانــی از دهه ۱۹۵۰ به 
بعد چنین نگاهی شــکل می گیرد و گسترش می یابد 

و شــاید بتــوان گفت بخشــی از موجودیــت آن که 
ریشــه در نگرشــی بدبینانــه و توأم با ســرخوردگی 
دارد، زاییــده جامعه بعد از جنگ اســت. نمونه های 
شــاخص و صاحب دیدگاه در این زمینه نویسندگان و 
فیلســوفانی چون آلبر کامو و ژان پل ســارتر هستند. 
برخی پا فراتر می گذارند و خودشان را محدود به یک 
نهیلیسم صِرف نمی کنند و از دل آن به پیشنهادهایی 
کنشــمندانه تر می رســند. نمونه مثال زدنی آن نیچه 
اســت که درعین حال، «مَنِ برتر» خــودش را به رخ 
می کشــد و به وادادگی تن نمی دهد. در همین دوران 
«مــوج نو » در فیلم «کندو» فریــدون گله این جنس 
نهیلیســمِ فاعلانه اجتماعی را کــه تجلی عینی اش 
در فرد گرایــی ابِی نمودار اســت، می بینیــم. او وقتی 
می خواهــد برای طبقه گمنــام و به هرز رفته خودش 
یک تشــخص عینی و اعتبار تاریخی قائل شود، حکم 
آقا حسینی را می خواند و آن جولان دهی اجتماعی را 

در آن هفت خوان به نمایش می گذارد.
توجه داشته باشیم در سینمای بعد از انقلاب، به 
جامعه ای ارجــاع می کنیم که همچنان در یک گذار 
ناهمگون و فرسایشــی از سنت به مدرنیته دست و پا 
می زند و حالا برخی روشنفکران، به قول سینمایی ها 
می خواهند از ســنت به مدرنیته جامپ کات بزنند و 
پیشــنهادهای پسامدرنی داشته باشــند. قدر مسلم 
خروجــی چنیــن نــگاه عجیب و غریبــی می توانــد 
همخــوان با ایــن جامعــه پارادوکســیکال معاصر 
باشــد که ســیر طبیعی و مرحله به مرحله از سنت 
به مدرنیته و پســا مدرن نداشته 
اســت. اما در این سال ها شاهد 
بوده ایم که بخشــی از این نگاه، 
قالبی روبنایی و ژورنالیســتی و 
انحرافی داشته که نمونه هایش 
به ویژه در حوزه تئاتر با عناوینی 
چون «تئاتر رادیکال» برای خود 
مشــتریان پروپاقرصی پیدا کرده 
است. اما رادیکالیسم واقعی را 
در یک جهان بینی معترضانه در 
دل بیهودگــی و فضای آمیخته 
با شــکاکیت، مضحکه، وحشت 
و از هم پاشیدگی در نمایش «در 
انتظــار گودو» بکــت می بینیم. 
او بــا نگاهی نقادانــه، جامعه 
معاصرش را بررسی می کند. اما 
آیا این شــامل حال فیلم سازان 
و نمایش نامه نویســان مــا هم 
می شــود؟ اکثر آنها بخشــی از 
دســتور کارشــان در یک نقطه 
وام گرفته شــده از این حوزه های 
تئوریک و متون خارجی اســت 
و تــا بخواهد به یــک نســخه ایرانــی قابل قبول و 
همخــوان با جامعــه متناقض کنونی تبدیل شــود، 
توانایــی و قابلیــت و کاربلدی و زمینــه مطالعاتی 
قوی می خواهــد. اما اگر بخواهی ناشــیانه فقط بر 
پایه غریزه خودت به ســراغ این حوزه ها و مباحث و 
مضامین بروی، هم آدرس غلــط می دهی و هم به 

یک بیان الکن می رسی.
 البته فکر می کنم در دوره ای این اتفاق در آثار  �

عبدالرضا کاهانی رخ داد.
بله، او به مرور ســعی می کند در دل همین دنیای 
جفنگ و آمیخته با بیهودگی و پوچی، به یک اعتراض 
ضمنی درباره جامعه درســت گذر نکرده از سنت به 
مدرنیته بپردازد. کاهانی با فیلم «آدم» شروع می کند، 
بعد در «بیســت» که فیلم نامه اش را حســین مهکام 
نوشــته، ســعی می کند در چرخه عدالت اجتماعی 
خــودش را ابراز کنــد. حاصل همــکاری او و مهکام 
در فیلم «هیچ» بیشــترین نســبتِ منطقی با این گونه 
مفاهیــم ابَــزورد و گروتســک را دارد. بعــد از آن در 
«اســب حیوان نجیبی است» و «بی خود و بی جهت» 
و «اســتراحت مطلق»، همین مســیر و دنیایی با این 
مشــخصه ها را کم وبیش حساب شــده طی می کند؛ 
منتها اصرار او در تبدیل شــدن به یک مخالف خوان و 
ناراضــی متظاهر رفته رفته  کار را خــراب می کند و با 
ســاخت «ارادتمند؛ نازنین بهاره تینا» و فیلم بســیار 
پَرت «خانم یایا» سقوط اساسی و سیر قهقرایی اش را 
می بینیم. انگار اپوزیســیون در نقطه اول اهمیت قرار 
می گیرد که نتیجــه اش کات کردن با اینجا و مهاجرت 

و خودباختگــی و ارائه تصویری مخدوش از 
خود است. یعنی به شکلی خودآگاهانه، یک 
اســتعداد به هرز می رود. حالا شــما تصویر 
کم وبیش مشابه این وضعیت را درباره آقای 
مهکام هم می بینید. بخشی از پیشینه ایشان 
مطالعات و تحصیلات فلســفی و گرایش ها 
و دغدغه های مذهبی بوده اســت. من اصلا 
منکر تغییــر پیداکــردن آدم هــا در جامعه 
پیچیده و عجیب و غریب این ســال ها نیستم. 
هر شــخصی می تواند گذشــته بــا حالش 
تغییــرات بنیادی پیــدا کند؛ ولی مشــروط 
بــه اینکه ایــن دگردیســی در یک شــرایط 
متقاعد کننده برگزار شــود؛ اما اگر بیایم بیش 
از حد حس وحال روشــنفکرانه این زمانه ام 
را به رخ بکشــم، آن هم روشــنفکری ای که 
وجوه و نشــانه های تعمیم یافتــه اش برای 
جامعــه همچنــان در کــوران التهابات تند 
اجتماعی خیلــی چیز دندان گیــر و ماندگار 
و قابل اســتنادی نباشــد، نتیجه همین فیلم 
«بی حســی موضعــی» می شــود. آیــا این 
محصولِ یک ســال و نیم پیــش می تواند در 
رئالیســم اجتماعی جامعه کنونی کــه این قدر درگیر 
معضــلات و ناهنجاری هــای مختلــف اجتماعی و 
اقتصادی و سیاسی اســت، جایگاه قرص و محکمی 
داشته باشد؟ می بینیم که اساسا طبقه بندی اجتماعی 
در همین زمــان کوتــاه تعریف دیگری پیــدا کرده و 
«طبقه متوســط»، به تدریج از نظر وضعیت معیشتی 
به طبقه پایین و فرودســت جامعه نزدیک می شــود. 
حالا چقدر ایــن دنیای ترکیبــی و کُلاژگونه از جنس 
«بی حســی موضعی» و رفتارشناســی آدم هایش در 
بطن جامعه فعلی ما وجود دارد تا بتوان مصادیقش 
را شناســایی کرد؟ اگر پاســخ منفی است و خود این 
طبقه پریشــان و کلاف ســردرگم به تبع شرایط شکل 
و شــمایل دگرگون شــده ای پیدا کرده، پس می توانیم 
بگوییم که این فیلم مشــمول مرور زمان شده است و 
نهایتا می تواند حدیث نفس بخش کوچکی از جامعه 
ما باشد که زیاد محلی از اِعراب ندارد. به همین خاطر 
می خواهــم بگویم که این فیلم ها و این گونه مضامین 
و دســتمایه ها باید مبتنی بر نگاه عمق یافته تری باشند 
تا ماندگاری بیشــتری پیدا کنند و سال ها بعد با استناد 
بــه آنها بگوییــم که جنــس متفاوتی از «ســینمای 

اجتماعی» این دوران ما بوده اند.
مواقع  � از  بســیاری  در  اساســا   به همین دلیل 

تکلیــف مخاطب هم با چنین فیلم هایی روشــن 
نیست.

بلــه، همین طور اســت؛ چون چنیــن فیلم هایی 
دغدغــه ایــن زمانه نیســت. جامعه آشــفته حال و 
بحران زده ما شرایط تاریخی خاصی را تجربه می کند 
و در چنیــن اوضاع و احوالی دیگر نمی توان این گونه 
فیلم هــا را به عنوان «واقع نگــری اجتماعی» تجویز 
کــرد تا بــرای مدت زمــان طولانی قابلیــت پذیرش 
داشته باشــد؛ بنابراین از یک جا به بعد بوی کهنگی 
می دهد یا اصلا از سوی تماشاگر پیش بینی ناپذیر پس 

زده می شود.
علاوه بــر  � امــروز  بــه  تــا  مهــکام   آقــای 

تجربه های  کارگردانی  حوزه  در  فیلم نامه نویسی، 
متفاوتی داشته و برخی تجربه های نوشتاری او را 

موفق تر توصیف می کنند.
بله، بخشــی از این سرگشــتگی می تواند حدیث 
نفس نســل های این زمانه باشــد. متولــدان اواخر 
دهه ۵۰ و دهه ۶۰ که بــه دلایل مختلف زمینه های 
ارتباطی شــان با این جامعه ناهمگــون و پُر تنش به 
یک گسســتِ غم انگیز تبدیل شــده است. عبدالرضا 
کاهانی مهاجرت می کند، فیلم ســازانی مانند سامان 
ســالور و علیرضا امینــی و رضا دُرمیشــیان و پرویز 
شهبازی هنوز موقعیت چندان تثبیت شده ای ندارند، 
حسین مهکام گذشــته با حالش نامعلوم است و... 
حکایت همچنان باقی اســت. همان طور که گفتم، 
منکر تغییر پذیری فکری و درونی و خانه تکانی ذهن 
نیستم. این تغییر پذیری را در محسن مخملباف بیش 
از همه شــاهد بودیم و در حوزه سیاست در افرادی 

مانند اکبر گنجی و سعید حجاریان می بینید.
 درباره جزئیات و دیگر عناصر فیلم «بی حسی  �

موضعی» چه نقطه نظری دارید؟
جدا از مــوارد یاد شــده، یکی از دلایلــی که این 
فیلم نمی توانــد حضور مانــدگار در ذهن مخاطب 
داشته باشد، تبدیل نشدن آدم ها به شخصیت است. 
شــاید اگر الان آقای مهکام کنار من بــود، این چنین 
پاســخی می داد که «اگر بخواهیم اصــول و قواعد 
عرفی یــک دنیای ابَــزورد را ردیابی کنیــم، یکی از 
مشخصه هایش دَوَرانی بودن و تکرار است و زیاد در 
چنین دنیایی، لحن و شــیوه بیان کلاسیک نمی تواند 
موضوعیــت و نقش کاربردی داشــته باشــد و این 
شامل شــخصیت پردازی هم می شــود»؛ ولی حتی 
در دل چنین دنیایی می توانیم یک شخصیت پردازی 
نسبی داشته باشــیم تا بیننده بتواند آدم هایی از این 
دست و آن لحن آمیخته با هجو و طنز و بیهودگی و 
مضحکه را باور کند. به هر حال در دل این نهیلیســمِ 
عنان گسیخته و لودگی و پوزخند زدن به همه چیز باید 
منطقی وجود داشته باشد؛ ولی اینجا بیشتر با شکل 
دم دســت و عوامانــه و لودگی ســرو کار داریم. تنها 
نقطه موفق در این فیلم، شوخی با موضوع فوتبال و 
نیز بازی کلامی با صدای کلیشه ای پیام رسان موبایل 
اســت که کارکرد خوبی دارد و متأســفانه از یک جا 
به بعد رها شــده و نمی تواند به یــک موتیف کامل 

تبدیل شود.

 گفت وگو با جواد طوسی به بهانه فیلم «بی حسی موضعی»

دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ادامه از صفحه4

آیا تبصره ماده ۴۸ 
نسخ شده است؟

به دفعات در اصول قانون اساســی (فصل ســوم 
قانــون اساســی، مربوط به حقــوق ملــت) و نیز در 
قانــون نظارت بــر حفظ و رعایت حقوق شــهروندی 
مصوب ۱۳۸۳ مجلس شــورای اسلامی و قانون آیین 
دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و سایر قوانین و مقررات 
پیش بینی و تأکید شــده اســت. این وکیل دادگستری 
در ادامه خاطر نشــان کرد: مشــخص نیســت انگیزه 
قانون گــذار از تصویب مکرر قوانینی که به اذعان خود 
مقننین و مجریــان این قوانین ضمانت اجــرا ندارند، 
چیست؟! چرا قانون گذار به جای تصویب قوانین مکرر 
مربوط به رعایت حقوق متهم پیگیری لازم را از طریق 
معاونــت نظارت بــر اجرای قوانین مجلس شــورای 
اســلامی یا ســایر اهرم های نظارتی مجلس بر حسن 
اجرای قوانین تصویبی قبلی خود انجام نداده و صرفا 
بر تراکم قوانین بدون توجه به اجرائی شــدن یا نشدن 
آنها می پردازد. عطار ادامه داد: نکته دیگر اینکه قوانین 
تصویبی قوه  مقننه که برای مدت زمان خاصی تصویب 
شده اســت، در دوره پیش بینی شــده قانونی معتبر و 
لازم الاجرا اســت. به عبــارت دیگر قوانین پنج ســاله 
توسعه از جمله قانون ششــم توسعه کشور صرفا در 
مهلت پنج ســاله خود معتبر بوده است و قوه  قضائیه 
پس  از سپری شــدن مدت پنج ساله این برنامه تکلیفی 
بــرای تدوین و ابلاغ این ســند در قالب ســند امنیت 
 قضائی نداشته اســت. به گفته این حقوق دان، همین 
قانون گــذار هنگامی که متوجه شــد به برخی از مواد 
مندرج در قوانین شش برنامه پنج ساله توسعه کشور 
باید بعد از سپری شــدن پنج ســاله اعتبار این قوانین، 
کماکان اعتبار بخشیده  شود، همه این مواد لازم الاجرا 
و ضروری از قوانین شش  برنامه توسعه را از این شش 
برنامه اســتخراج کرده و تحت عنــوان قانون احکام 
دائمی برنامه های پنج ســاله توســعه کشور تصویب 
کردند و پس از تأیید شورای محترم نگهبان به صورت 
قانون دائمی (نه مدت دار یا آزمایشی) به قوای سه گانه 
ابلاغ شــد و کماکان معتبر و لازم الاجرا است. عطار در 
ادامه افزود: به نظر می رسد ماده ۱۲۹ از برنامه ششم 
توســعه از جمله مواردی بوده است که با سپری شدن 
مهلت برنامه ششــم و عدم درج این  مــاده در قانون 
احکام برنامه های پنج ســاله توسعه  کشور تکلیفی را 
برای قوه  قضائیه در تنظیم سندی که سابقا در قوانین 
قبلی پیش بینی شده اســت، ایجاد نمی کند. عطار به 
مواد مغایر قانون در این ســند نیز اشــاره کرد و گفت: 
نکته آخر اینکه با توجه به ابهاماتی که در بالا بیان شد 
که الزام آور بودن این سند را برای مراجع ذی ربط تحت 
شعاع قرار می دهد، مغایرت برخی از مواد این سند به 
تصویب قوه  قضائیه رســیده که با قوانین تصویبی قوه  
مقننه اســت. او ادامه داد: در این سند که (صرف نظر 
از ابهام نســبت به اساس تصویب این سند)، با قوانین 
تصویبی قوه  مقننه مغایر است؛ ولی بسیار پیشرفته و 
مترقی و براســاس اصول شرعی و بین المللی حقوق 
بشر تنظیم شده است، حق دسترسی متهم به هر وکیل 
دادگستری که خود تمایل دارد، است. این ماده مندرج 
در ســند  امنیت  قضائــی دارای یکی از اساســی ترین 
اصول اولیه دادرســی منصفانه است که هم در فقه 
پویای شــیعه به آن تأکید شده است و هم در اعلامیه 
جهانی حقوق بشر و هم در میثاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاســی مصوب سازمان ملل متحد که کشور 
ایران به هر دوِ آنها ملحق شــده (که در حکم قوانین 
داخلی لازم الاجرا اســت) و هم در اصــل ۳۵ قانون 
اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تأکید شده است 
که همان اصل دسترسی آزادانه متهم به وکیل مدافع 
مورد تمایل خویش اســت که در این سند آمده است. 
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: این ماده مندرج 
در سند امنیت  قضائی با وجود مترقی بودن و مطابقت 
با اصول شــرعی و قوانین بین المللی و قانون اساسی 
با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
۱۳۹۲ کــه در خــرداد ۱۳۹۴ این تبصــره تغییر یافت، 
مغایرت کلی و اساســی دارد. او افزود: زیرا به موجب 
تبصره ماده ۴۸ در یک ســری جرائم خاص متهم فقط 
از بین وکلایی که به تأیید رئیس قوه  قضائیه رسیده اند، 
حتی اگر مورد تمایل متهم نباشــند، باید وکیل مدافع 
انتخاب کنند و حق گزینش وکیل خارج از این فهرست 
را ندارنــد؛ در حالی که مــاده مندرج در ســند امنیت  
قضائی بر خلاف تبصره ماده ۴۸ به متهم اجازه انتخاب 
هــر وکیلی را می دهد. این بند از ســند امنیت قضائی 
از جمله مواردی است که با قوانین تصویبی قوه  مقننه 
مغایرت دارد. مشخص نیست شهروندان که به عنوان 
متهــم در این گونه جرائم خاص تحت تعقیب کیفری 
قرار می گیرند و همچنین وکلای دادگســتری و قضات 
رســیدگی کننده به این گونــه پرونده ها، بایــد به ماده 

مندرج در این سند مترقی استناد کنند یا قانون سابق.
همچنیــن این ماده قانونی آیا ناســخ تبصره ماده 
۴۸ آیین دادرســی کیفری خواهد بــود یا کماکان آن 
تبصره که برخلاف اصول شرعی، بین المللی و قانون 
اساسی ایران بوده است، به قوت خود باقی است. این 
ابهامات مواردی اســت که در مرحله اجرای این سند 
تأمل برانگیز، عینیت بیشــتری خواهد یافت. عطار در 
پایان با ارزیابی مثبت این سند گفت: مع الوصف جای 
تغییر و تشــکر از جناب آقای رئیسی، ریاست محترم 
قوه قضائیه،  دارد که به همه وعده های خودشــان در 
بهبود وضعیت دستگاه تحت ریاست ایشان و سلامت 
و رعایــت قوانین از جمله تدوین و ابلاغ ســند مترقی  
امنیت قضائی عنایت ویژه داشته اند و امیدوار هستیم 
که با درایت و مدیریت درخور ستایش ایشان بازرسانی 
را برای حســن اجرای این سند در مراکز مجری آن در 
دستگاه های قضائی تعیین و اعزام کند تا مفاد این سند 

به طور کامل تحقق یابد.


